
تصویر شمارۀ 1: اثری از فرانسوا بوشه
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ـاری بر چالش های اخلاق و هنر ـ ـ ـ جست
_______________________________________نیره عطایــی

________________________________________________________پژوهشگر

طرح موضوعی با عنوان ارتباط هنر و اخلاق به دلیل تنوع دیدگاه ها موضوع ساده ای نیست چراکه هردو 
این مفاهیم دارای تعاریف و حواشی زیادی هستند. اما می توان این ارتباط را در هر اثر هنری که در طول 

تاریخ  خلق شده است از این جنبه مورد بحث قرار داد. 

ن چنان پیوند ناگسستنی برای این دو قائلند که حضور اثر هنری را منهای نظام ارزش گذارانه 
آ
عده ای ا

ن  
آ
کید دارند که هنر جدا از نوع ارزش گذاری که بر ا

أ
قابل تصور نمی دانند، و عده ای نیز بر این امر تا

ن که خود حقیقتی  است با پیامی خاص بنابراین نیازی به ارزش گذاری توسط 
آ
وارد است، به واسطۀ ا

ـی نظیر دین، اخلاق و سیاست ندارد. ـ مقوله های

شاید هم پرداختن به چالش های هنر و مقولۀ اخلاق همان دعوای دیرینۀ فرم و محتوا باشد.

به این مثال ها توجه کنید:

شوب زده را 
آ
ثاری را خلق می کردند که بی پروا بخشی از پلیدی های جهان ا

آ
در دهۀ 20 دادائیسم ها]1] ا

ثر می ساخت. در دهۀ 60 
أ
ـی که به شدت مخاطبینش را متا ـ تصویر می کردند. جهان منزجرکننده ای

ـی )هنر مفهومی( روبه رو می شویم که به کلی مفهوم هنر را از هر حیث زیر  ـ میلادی با کانسپچوال های
سؤال می بردند. با گروه های موسیقی برخورد می کنیم که اعتقاد دارند جهان چیزی جر نکبت نیست 
ور به گوش مردم می رساندند. نقدهای هنری 

آ
و فریاد اعتراض شان را با نمایشی از نوعی موسیقی جنون ا

ثار هنری حرف می زدند که کمبودش به شدت احساس می شد. دیدرو]2] نویسندۀ 
آ
از فقدان چیزی در ا

یا قلم موی نقاشان بیش از حد در خدمت شرارت و فساد  قرار 
آ
فرانسوی در 1763 ندا سر می دهد "که ا

1- Dadaïsme

2- Denis Diderot
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ـی به  ـ یا هنر نباید از پاسخگوی
آ
نگرفته است؟" روشنفکران زیادی با او هم فکر بودند که ا

هوا و هوس های انسان یا ارضای امیال سر کوفته اش باز ایستد و غایتی معنوی سر بگیرد 
ـی شناسانه به نیروی اخلاقی تبدیل شود و مالا بشر را به تراز  ـ ثیرگذاری زیبای

أ
و بیش از تا

ن 
آ
موزشی؟ در ا

آ
یا هنر سرشت تزیینی دارد یا ا

آ
اجتماعی و معنوی متعالی تری رهنمون کند؟ ا

ـی مطرح می شدند و همه مرجعیت ها را به سؤال  ـ روزگار همچون امروز چنین پرسش های
ن پرسش ها به قوت 

آ
می گرفتند. امروز رسانه های همگانی خاطرنشان مان می سازند که هنوز ا

خود باقی اند و پاسخی نیافته اند.

به سکانسی از یک فیلم توجه می کنیم که چگونه زوایای دقیق و هنرمندانه دوربین به 
 هوشمندانه به اضافه 

ً
همراه موسیقی مؤثر و نورپردازی حساب شده، دکور و چیدمانی کاملا

 صحنه ای از یک جنایت 
ً
بازی پرقدرت یک بازیگر دست به دست هم می دهند تا مثلا

فجیع یا امری خلاف شئونات زندگی واقعی را به تصویر بکشند. شاید نتوان بر هیچ یک از 
ن خرده ای 

آ
جزییات خلق چنین سکانسی از دیدگاه عوامل و ابزار یا قالب تشکیل دهندۀ ا

ـی است. اما  ـ گرفت همه عوامل بصری و شنیداری این سکانس در غایت دقت و زیبای
ن بر مخاطب چه؟ همۀ ما در برابر این سکانس بر مسندی از قضاوت اخلاقی قرار 

آ
ثیر ا

أ
تا

دم ها این اثر را نبینند؟ چرا؟
آ
می گیریم که بهتر است طیفی از ا

یک روی سکه این است که هنرمند در چنین سکانسی تمام خلاقیت خود را به کار گرفته 
ـی او به منصه ظهور برسد. او کار خود را انجام داده است و این دیگر به  ـ است تا ایدۀ نهای
ن چگونه بهره برداری کند؟ روی دیگر سکه این است که خالق 

آ
مخاطب مربوط است که از ا

ثیر قوی 
أ
چنین اثری در پس دقت و فکری که برای خلق چنین اثری به خرج است یک تا

بر مخاطبش را می خواسته است که در اینجا نوع تعهد او به  اجتماع و مخاطبنش جای 
بحث دارد؟ دشواری این قضیه به همین جا ختم نمی شود. یا هنرمند باید از طرح ایده اش 
به نفع مصالح مخاطبینش چشم بپوشد، که در این صورت به خود سانسوری تن داده 
زاداندیشی هنر را مخدوش نموده است. اگر هم ایده او مجال طرح می یابد 

آ
است و نفس ا

 زاویه نگاه باید 
ً
مل است! شق سومی هم هست شاید اصلا

أ
ن قابل تا

آ
ثیرات ا

أ
عواقب تا

ـی شناسی  ـ متوجه مخاطب شود و این مخاطب است که باید در پـی تحول دیدگاه های زیبای
خود باشد!

همۀ سؤالات اخلاق گرایانه زمانی به پاسخ دست می یابد که هر کدام از ما با صراحت موضع 
یا هنر 

آ
 بدانیم. ا

ً
خود را در برابر  هنر مشخص کنیم یعنی علت نیاز به این عامل را عمیقا

ابزار پالایش است؟ یا ابزار عصیان و اعتراض، یا سلاح سیاسی، یا ابزار تبلیغ ایدئولوژی ای  
ن مهم است؟ و صدها 

آ
ـی صرف ا ـ رامشی منفعلانه یا زیبای

آ
خاص، یا ابزاری برای رسیدن به ا

غایت دیگر... 

 به نظر می رسد ناگزیزیم به همان روش معمول یک نوشتار تحلیلی ابتدا تعاریفی برای 
ن ها باشیم و در 

آ
هردو این مفاهیم )اخلاق و هنر( پیدا کنیم و بعد در پـی بررسی ارتباط ا

ن ها بپردازیم.
آ
نهایت به چالش های ا

ـی شناسی به دلیل سابقۀ تاریخی طولانی و  ـ نگاه اجمالی به مفاهیم هنر و افق های زیبای
غازین هر 

آ
متنوع کار دشواریست. اگر به روش متدوالی که در غرب مرسوم است و نقطۀ ا

موضوعی را دیدگاه های فلاسفه یونان  جستجو می شود عمل کنیم با سیلی از مفاهیمی 
ن ها 

آ
ا از ذکر همه  نیست  ـی  ـ زیبای تعریف  نوشتار  ولی چون دلیل  برخورد می کنیم که 

 
ً
ورده می کند. مثلا

آ
می گذریم و فقط به تعاریفی بسنده می کنیم که بخشی از هدف ما را برا

می توان بدون بررسی تاریخی، شمای ارتباطی یا کوبسن را محور بررسی قرار داد و از زاویۀ  
مؤلف، اثر هنری و مخاطب چالش های پیش رو را بررسی کرد، اما گزینش تاریخی به این 

دلیل ارجحیت دارد که خود حامل بخشی از نگاه ارزش گذارانه به هنر بوده است.

نچه ما امروز هنر 
آ
ثار هنری مجسم نمی شود. ا

آ
ـی در مکالمه های افلاطون فقط در ا ـ زیبای

می خوانیم برای افلاطون یکی از نتیجه های کار 
دمی بوده که جایگاهی در حد تخنه 

آ
و تولید ا

با  تفاوتی  هیچ  و  داشته  جای  فن  یا   tekhne
به  درست  نداشت.  انسانی  ورده های 

آ
فرا دیگر 

همین دلیل افلاطون می توانست چنان ساده 
و راحت دربارۀ نتایج اجتماعی اثر هنری نظر 
ـی  ـ دهد. او بارها در مکالمه های گوناگونش زیبای
بررسی   chresimon سودمندی  دیدگاه   از  را 

کرده است.

اگرچه  سقراط-  نظیر  دیگر  فلاسفه  نظریات 
دیدگاهی شبیه افلاطون داشت- به کارکردهای 
واژۀ  و  می کرد.  فکر  نیز  هنر  ژرف   و  درونی 
کارتاسیس یعنی پالایش یا تطهیر را در این مورد 

به کار می برد )احمدی،27:1382(.

ـی شناسی معاصر بسیار زیادند  ـ نظریات زیبای
شوپنهاور]5]  هگل]4]،   ، نیچه]3]  نظریات  از 
کاسسیرر،  شلینک  تا  برک  امانوئل  و 
و  همه  هایدگر]8]  و  دریدا]7]  ویتگنشتاین]6]، 
همه نظریات ارزشمندی است که به روشنگری 
که  است  شده  پرداخته  ـی  ـ زیبای و  هنر  دربارۀ 
ن ها در مجال این بحث 

آ
وردن مصداق همۀ ا

آ
ا

نیست.  

ـی شده است  ـ زیبای از  که  تعریفی  معروفترین 
نظریه کانت است:

ن است که لذتی بیافریند رها از بهره 
آ
ـی ا ـ زیبای

غایتی  چون  که  همگانی  و  بی مفهوم  سود،  و 
بی هدف باشد. 

این تعریف شاید به گوش برخی بی معنا بیاید. 
ـی شناسی مدرن همان ارزشی دارد  ـ اما در زیبای
که نسبت انرژی با سرعت و جرم بیان شده در 
ـی چگونه  ـ فیزیک داراست. ابتدا باید دید زیبای
ذوقی  داوری  را  داوری  چنین  او  است.  حکمی 
خوانده است. داوری ذوقی به ذهن یا بهتر بگوییم 
تیو مرتبط است. یعنی تصوری  به عنصر سوبژکـ
در ذهن به حس لذت یا عدم لذت سوژه مربوط 
است. بنیان داوری ما که چیزی را زیبا یا زشت 
ارزشیابی می کنیم از همان تصور ما که محصول  
اداراک حسی است ناشی می شود. هنگامی که 
چیزی را زیبا می نامیم حکمی متفاوت از احکام 
3- Friedrich Nietzsche

4- Georg Wilhelm Friedrich Hegel

5- Arthur Schopenhauer

6- Ludwig Wittgenstein

7- Jacques Derrida

8- Martin Heidegger
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منطقی مفهومی و عقلانی داده ایم. گیاه شناس، 
ن 

آ
ـی عقلانی را از گیاه می یابد و بر اساس ا ـ دانای

ـی  ـ داوری مفهومی و منطقی می کند اما درک زیبای
به  و  جداست  عقلانی  کار  و  منطق  از  گیاه 
ادراک حسی یا زیباشناسانه بازمی گردد. داوری 
ن بازمی گردد، 

آ
نگاه که به خود ا

آ
دربارۀ ابژه ای ا

ـی شناسانه است. ـ زیبای

زاویه های  از  را  ـی  ـ زیبای از  تعریف  این  کانت 
کرده  بررسی  منطقی  شکل های  چهارگانه 
ـی  که همراه  ـ ـی از زیبای ـ است. چهار تعریف جزی
از  و  می دهند  ارائه  کلی  تعریفی  یکدیگر  با 
شکل های کیفیت و کمیت و نسبت و جهت 
از  مهمی  که در بخشی  مده است. 

آ
ا به دست 

استفاده  تعریف  این  از  بحث  مورد  موضوع 
خواهد شد)احمدی،81:1382(.

تولستوی )متفکر روسی( در معنای هنر چنین 
نظری دارد:

از نظر وی، هر فعالیت انسانی است که انسان 
احساسات  یاری علایم ظاهری،  به  و  گاهانه 

آ
ا

دهد،  انتقال  دیگران  به  را  خود  شده  تجربه 
تجربه  را  احساسات  ن 

آ
ا نیز  ن ها 

آ
ا به طوری که 

نمایند و از مسیر حسی و خیالی که خالق اثر 
ن گذشته است بگذرند، هنر است و هنر 

آ
از ا

وسیلۀ کسب لذت نیست بلکه وسیلۀ ارتباط 
با انسان ها جهت سیر به سوی سعادت فرد و 

جامعۀ انسانی است.

در تعریف تولستوی از هنر به سه نکـتۀ اساسی 
اشاره شده است:

انسانیت  عامل  ب:  گاهی؛ 
آ
خودا عامل  الف: 

و ج: عامل هدفمند بودن. زمانی که این سه 
عامل را با یکدیگر در نظر بگیریم، جلوۀ نازل 
می توان  که  می کند  عرضه  را  سنتی  هنر  یک 
مجموعه  از  ورد. 

آ
ا شمار  به  انسانی  هنر  را  ن 

آ
ا

این گونه  هنر،  دربارۀ  تولستوی  اندیشه های 
را  حقیقی  هنر  نفس  وی  که  ید 

آ
می ا به دست 

الهی و انسانی می داند، هر چند توصیف وی 
ن ترسیم 

آ
از هنر، صورت متعالی و قدسی از ا

نمی کند)تولستوی،57:1384(.

در میان تعریف های هنر از زبان دیگر متفکران 
پژوهشگر  کروچه،  بندیتو  تعریف  غربی، 
مل است. وی، ماهیت هنر 

أ
ـی قابل تا ـ ایتالیای

تجربه ای  واقع،  که در  نوعی شهود می داند  را 
درونی جهت کشف جمال الهی است.

روان شناسان،  که  می گیرد  سرچشمه  انسان  الهی  فطرت  از  جمال  و  حسن  به  عشق 
ـی و جمال دوستی در روح انسان یاد می کنند. این حس،  ـ ن به نام حس زیبای

آ
امروزه از ا

ـی ذاتی است و این نمود زیبا که برای انسان زیبا جلوه می کند، بازتاب حس درونی  ـ زیبای
است)احمدی،261:1382(.

 اما تعریف اخلاق: سؤال چالش برانگیزیست. اخلاق جمع خلق بر وزن قفل مجموعۀ 
صفات روحی و باطنی انسان است؛ اخلاق از شگـفت انگیزترین مؤلفه های شخصیت 
انسان است که مباحث بسیار پیچیده و دامنه داری را در علوم نظری به خود اختصاص 
داده است؛ دانشوران، فلاسفه، حکما و اندیشمندان زیادی در این باب سخن گـفته و قلم 

ن به کاوش پرداخته اند. 
آ
رانده اند و از زوایای مختلف، در پیرامون ا

میخته با داوری ها و ارزش گزاری هاست و هر کدام از ما، در 
آ
زند گی هر یک از ما انسان ها، ا

طول شبانه روز، ممکن است ده ها بار با خود بگويیم این خوب است، این خوب نیست، 
ن کار را باید و...

آ
این کار را نباید انجام داد و ا

یا سرچشمۀ  ن روبه رو می شویم، چیستی 
آ
ا با  ـي که  ـ له ا ي

أ
اولین مسا در فلسفۀ اخلاق، 

ن کجاست؟ و از کجا 
آ
 ا

أ
ن چیست؟ منشا

آ
خوبی ها یا ارزش ها است؛ خوبی چیست؟ ملاک ا

ن ملاک معتبر است؟
آ
بدانیم که ا

دومین چالش عمده در فلسفۀ اخلاق، تفاوت دیدگاه ها و نظرات دربارۀ عمل خوب و 
بد می باشد.

اگر از دیدگاه نیچه به موضوع اخلاق بیاندیشم می بینیم که از نظر او اخلاق ساخته 
 نمی تواند چیز مطلقی باشد. نیچه مدعی است که رانده شدن روحیۀ 

ً
انسان است و اساسا

دیونیزوسی )یکی از خدایان یونان که مظهر شراب مهمان دوستی و واگذاردن زندگی بود( 



را  برگمان]10]  اینگمار  پرسونای]9]  فیلم  مثال 
 از 

ً
می توان با اهداف گوناگون تماشا کرد. مثلا

ن در یک جلسۀ درس روان شناسی سود برد یا 
آ
ا

از اشاراتش به موقعیت های سیاسی و اجتماعی 
یا  جست  سود  سیاسی  حکمی  اثبات  جهت 
موزش سینما 

آ
حتی خیلی ساده در کلاس های ا

ن را فقط برای خود 
آ
به کارش گرفت. اما اگر ا

فیلم یعنی به گـفته یاکوبسن]11] در خلوص 
نگاه 

آ
ا کردیم  تماشا  هنری اش  کارکرد  و  هنری 

)فقط در این حالت( می توانیم ادعا کنیم که 
ن را به عنوان یک اثر هنری در نظر گرفته ایم...

آ
ا

)احمدی،86:1382(.

تصویر شمارۀ3 : پوستر فیلم پرسونا

اما نکـته این جاست که هنرها در طول تاریخ 
ـی  ـ خود، تنها و تنها به منظور ایجاد حس زیبای
در انسان به وجود نیامده اند و قاعده های کانتی 
نمی تواند توقعات بشری از هنر را جوابگو باشد.

مجاری  فیلسوف  لوکاچ]12]  گـئورگ  قول  به 
اذعان می دارد که "هنر از زندگی هر روزه بشر 
ید پس باید به نیازهای انسانی این زندگی 

آ
برمی ا

پاسخ دهد")احمدی،205:1382(.

ثار هنری 
آ
ا قائل شدن نظام هدف مندانه برای 

اولین قدمیست که ما را به سمت و سوی منش 
ارزش گذارانه برای هنر هدایت می کند. هدفی که 
امکان دارد توسط خالق اثر دنبال شده باشد، 
 با خلق یک اثر قصد بیان نمودن فکر ایده  

ً
مثلا

Persona -9، نام فیلمی به کارکردانی اینگمار برگمن و محصول 
ن بیبی اندرسون و لیو اولمان نقش 

آ
1966 کشور سوئد است که در ا

فرینی کرده اند.
آ
ا

10- Ernst Ingmar Bergman

11- Roman Jakobson

12- György Lukács
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ـی  ـ پولونی )یکی از خدایان یونان که مظهر کرامت و حرمت و با اندیشه های
آ
از سوی روحیۀ ا

چون خودت را بشناس و یا از حد و مرزت فراتر نرو( علت انحطاط فرهنگ و تمدن یونانی 
بوده است او معتقد بود که انحطاط فرهنگ یونانی-غربی را بهتر از هر جای دیگر می توان 

در روحیۀ فلسفی مغرب زمین خواند.

نیچه نخست تحت لوای زرتشت حکیم پارسی با این طرز تفکر مبارزه کرد و چنین 
مدن انسان جدیدی را که همان )ابر مرد( 

آ
گـفت زرتشت را در این رابطه نوشت. او برا

است اعلام می کند.

 مخالف اختیار کرد و گـفته است که مجموعه 
ً
نیچه در قبال اخلاق سنتی موضعی کاملا

اخلاق نیک خواهانه یک سوء تفاهم بود از نظر او اینکه انسان باید انسانیتش را به معنای 
ـی که به جز خدا نباشد" و اینکه  ـ دمی به جای

آ
تام و تمام در خود محقق سازد و اینکه "رسد ا

انسان باید اراده و فهم خود را در چارچوب یک زندگی نیک شکوفا کند و در هماهنگی با 
طبیعت و انسان های دیگر و خود از عقل و یا از سایر منابع اندیشه مثل وحی کمک بگیرد 
همه و همه یک خطای بزرگ است. از منظر نیچه انسان زمانی کامل و سعادتمند است 
که )فراسوی نیک و بد( زندگی کند. از این نگاه نیچه به راحتی می توان به دشواری های 
میان اخلاق مطلق Moral absolutism و یا اخلاق نسبی Moral Relativism که اختلاف 
عمیقی بین فلاسفه و اندیشمندان در اعصار مختلف ایجاد نموده پـی برد. و این موضوع 

زمانی که به مقولۀ هنر می رسد به راستی تمام حقیقت را به چالش می کشد! 

ن 
آ
در تعریف اخلاق، "فروید" پدر علم روان شناسی، در کـتاب تمدن و ناخشنودی های ا

می گوید: "اخلاق، محدودکردن غرایز به منظور پیشرفت تمدن است؛ یعنی غرایز را باید در 
سیبی وارد نیاید".

آ
حیطۀ عقل محدود کرد تا به تمدن و اجتماع ا

"ابن مسکویه" درکـتاب )تهذیب الاخلاق و تطهیرالاعراق( می گوید: " و خلق همان حالت 
ن که نیاز به تفکر و 

آ
ـي دعوت می کند بدون ا ـ نفسانی است که انسان را به انجام کارهای

اندیشه داشته باشد".

ـی که  ـ ـی از اصول اولیه ا ي ـ به یک تعریف ساده موضوع را خلاصه می کنیم که مجموعه ا ي
ن استفاده می کند، اخلاق نامیده می شود.

آ
انسان در تصمیم گیری هایش از ا

ـی را بر هنر تحمیل نمود یا  ـ اکنون باید دید بنا بر تعاریف بالا می توان نظام ارزش گذارانه ای
ثیرگذاری هنگـفتی که بالقوه در خود نهفته دارد از همراهی با 

أ
مقولۀ هنر به دلیل قدرت  تا

ابزار اخلاق بی نیاز است؟

ـی رها از سود و بهره  ـ ـی که می گوید: "زیبای ـ اگر بنا بر بخش نخستین تعریف کانت از زیبای
ـی از هر گونه سودی  ـ رامش حاصل از درک زیبای

آ
است، توجه کنیم درمی یابیم که لذت و ا

ن 
آ
ن در جهت خاصی رویارو شوید درواقع ا

آ
رهاست". اگر با اثر هنری به سودای بهره بردن از ا

را به عنوان یک سند در نظر گرفته اید و نه به عنوان کاری زیبا و هنری. ابژۀ زیبا و اثر هنری 
بدون رابطه با میل، شهوت، هوس و خواست مطرح می شوند.

البته کانت بین امر مطبوع امر زیبا و امر خیر تفاوت می گذارد. امر مطبوع میل هوس 
اشتیاق و شهوت را ارضا می کند و بین انسان و حیوان مشترک است. امر خیر چیزیست که 
ن را ارزش می شناسد همچون کنش اخلاقی که در نهایت دارای بهره و سود نیز است. اما 

آ
ا

ن حس است.
آ
امر زیبا هیچ ربطی به میل و خواست و شهوت ندارد سرچشمه ا

اخلاق  معیت  در  می تواند  هنر  می کند.  جدا  هم  از  را  ن ها 
آ
ا راه  راحتی  به  تعاریف  این 

هدف مندانه عمل کند و ابزار رسیدن  به غایت و منظوری خاص باشد که در این صورت 
ـی باید بی هدف باشد زیر سؤال می رود درواقع یک  ـ ـی کانت که می گوید زیبای ـ تعریف نهای
ـی شناسانه نمی توانیم بگوییم این چیز زیباست  ـ حکم فرجام شناسانه است. در حکم زیبای
ـی هدف و غایت است به عنوان  ـ ن هدف مناسب است. خود زیبای

آ
چون برای رسیدن به ا
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و هر چیز خاص دیگری را داشته است و هدفی 
که مخاطبین اثر هنر در مواجهه با اثر هنری 

ن قائل شده اند...
آ
برای ا

که  است  این  دارد  ارزش  میان  این  در  نچه 
آ
ا

ـی شناختی چه برای هنرمند  ـ همواره تجربۀ زیبای
و  است.  تغییر  حال  در  مخاطب  برای  چه  و 
هدف مند شدن هنر ضرورت تاریخی و اجتماعی 

ن بوده است.
آ
ا

به  نگاهی اجمالی به دوره های هنری ذهن را 
له متبادر می کند که چگونه هنر در هر 

أ
این مسا

ـی معرف شکلی خاص از نوع طرز فکر  ـ دوره ای
رایج زمان خود بوده است.

ن ها می بینیم 
آ
 حتی در بررسی واحدهای زمانی ا

که هر چه به زمان حال نزدیک تر شده ایم عمر 
دورۀ  است.  شده  کوتاه تر  هنری   جنبش های 
ثار هنری شناخته 

آ
پارینه سنگی که نخستین ا

ثار غار لاسکو]13] فرانسه از حدود 
آ
ا شده مثل 

غاز می شود و تا 
آ
چهل هزار سال قبل از میلاد ا

حدود ده هزار سال قبل از میلاد ادامه می یابد. 
هشت  تا  هزار  ده  حدود  سنگی  میان  دوران 
هزار سال قبل میلاد مسیح و دوران نوسنگی 
از هشت هزار تا چهار هزار سال قبل میلاد و 
تا حدود هزار سال قبل ادامه می یابد در این 
دوره ها قرن چنان واحد خرد و کوچکی است 

که در بررسی های تاریخی نقش چندانی ندارد.

هزار  از  زمانی  واحد  برسیم  که  یونان  دورۀ  به 
ن 

آ
ا عمدۀ  دلیل  و  می یابد  کاهش  قرن  به 

ثبت  بیشتر  امکان  و  رخدادها  افزوده  حجم 
ارکائیک  باستان  یونان  هنر  رخدادهاست. 

)قدیمی یا کهن( شناخته می شود.

ساله  نهصد  زمانی  فاصلۀ  یک  زایش  دورۀ 
یعنی از قرن پنجم تا قرن چهارم بعد از میلاد 
را در برمی گیرد. قرون وسطی حدود ده قرن و 
انجامیده  طول  به  قرن  دو  از  بیش  رنسانس 
قرن  تا  رنسانس  از  هنری  جنبش های  است. 
قرن  نیم  تا  قرن  کدام حدود یک  هر  بیستم 
ورده اند. در قرن بیستم کـثرت تغییرات 

آ
دوام ا

و تحولات در واحدهای زمانی سرعت می گیرد 
به  که  می یابد  گسترش  شتاب  با  ن چنان 

آ
ا و 

را  تکرارشونده ای  ویژگی  نمی توان  وجه  هیچ 
کرد.  استنباط  و  استخراج  ن ها  

آ
ا مجموعۀ  از 

13- لاسکو نام مکان مجموعه ای از غارهای واقع در جنوب غربی 
ن که به دوران 

آ
ـی در ا ـ فرانسه است که به خاطر وجود غارنگارههای

پارینه سنگی می رسند، نامدار است.

هنرمند این دوره اکنون بعد از قرن ها وابستگی به حامیان از جمله پادشاهان، شهریاران، 
زاد احساس می کند و بر پای خود می ایستد... هنرمند در 

آ
پاپ ها و اشراف هنردوست خود را ا

ـی به سر برد و  ـ این روزگار دیگر هنرمندی نیست که در قصرهای مدیچی]14]، فلیپ و لوی
یا به ولی نعمتان خود در کلیسا و نهادهای حکومتی تکیه کند. هنر دیگر وسیلۀ تبلیغ و 
زادی از 

آ
میزه های دینی و سیاسی نیست. هنرمند دنیای امروز در ادامۀ روند ا

آ
ترویج و تحکیم ا

وابستگی ها می خواهد، خود را به راحتی از قید سویه ها و مضامین قابل شناخت بیرونی رها 
گاهی 

آ
و هر چه بیشتر  بر قابلیت های درون ذاتی هنر خویش تکیه کند. هنرمند اکنون با ا

زادی های نویافته خویش باطن خود را می کاود و کاشف افق های نوینی در عرصۀ برونی 
آ
و ا

 خود را نیازمند 
ً
حیات می شود و در یافتن لایه های مغفول زندگی فردی و اجتماعی  عمیقا

جستن و پروراندن زبان و بیان نو احساس می کند. او سعی دارد خود را از قید سنت های 
یین های قوام گرفته هنر کلاسیک برهاند و معیارها و هنجارهای رایج را به 

آ
ریشه دار و ا

چالش بگیرد. چه گـفتن و چگونه گـفتن هر دو نو شدند. عصیان ها و طغیان ها همه و همه 
مجالی یافتند در قالب هنرخاصه در تفکر هنر مدرن)لینتن،9:1382(.

ن 
آ
یا این ابزار قدرتمند با ا

آ
غاز نگاه ارزش گذارانه از نوع اخلاقی به هنر است. ا

آ
این زمان سرا

ن را دارد که بیانگر هر حقیقتی  باشد؟ هر حقیقتی به هر شکلی؟ 
آ
ثیرگذاری اعجاب انگیز اجازه ا

أ
تا

ـی در مجلۀ شرق به تبیین نسبت هنر و  ـ غداشلو در مصاحبه ای با اصغر کهنموی
آ
یدین ا

آ
ا

اخلاق پرداخت که بخشی از این مصاحبه در اینجا بازگو می شود: 

 شرق: در تنازع میان اخلاق و هنر، هنرمند کدام را باید بگزیند؟ اخلاق را یا هنر را؟برمی گردد 
ـی می شود که این موضع با شرایط  ـ به موضع درونی هنرمند و شرایط اجتماعی اش. وقت های
ـی هم نه. هنرمندی مانند شاردن پیش  ـ اجتماعی اش انطباق و تفاهم پیدا می کند. وقت های
دم های طبقه 

آ
از انقلاب  کبیر فرانسه استاد مسلم طبیعت  بی جان ها و نمایش وضعیت ا

ـی می کشد از زنان در حال کار  ـ متوسط است. نقاش بورژوازی زمان خود است. نقاشی های
منزل. در طبیعت بی جان ها تصمیم می گیرد اشیاء بی اهمیت قرار گرفته در کنار هم، 
ـی دوران خودش هم هیچ مشکلی ندارد. نقاش هم عصر او  ـ ـی اند. با عرف بورژوای ـ عین زیبای
که کارش در ستایش اشرافیت و نفسانیات است -فرانسوا بوشه- هم مشکلی با مخاطبان 
ـی" و بوشه نقاش "اخلاقیات اشرافی"  ـ اشرافی خود ندارد. شاردن نقاش "اخلاقیات بورژوای
غاز انقلاب کبیر فرانسه و تغییر اخلاقیات اجتماعی و بسط بورژوازی و 

آ
است و تنها با ا

انهدام اشرافیت است که جایگاه ها و تعاریف جابه جا می شوند. این تنازع را باید هم در 
انتخاب موضوع و جهان بینی هنرمند، و هم در دگرگونی های تعاریف عرفی جستجو کرد. 
زمونی مواجه نمی شود چون در 

آ
 هیچ وقت با چنین تنازع و ا

ً
یک خوشنویس مسلمان تقریبا

متن تمدن و فرهنگی تعریف شده و توافق شده کار می کند. اما نقاشان همان فرهنگ در 
زمونی قرار می گیرند -روایت و اشارۀ ابوالفضل بیهقی 

آ
ـی در معرض چنین تنازع و ا ـ دوره های

از نقاشی های دیواری کاخ مسعود غزنوی که یادمان هست- میزان تعامل هنرمند با جامعه 
و مخاطبش در این میان بسیار اهمیت دارد. هنرمندی که اثرش در مجموع، با تعاریفی که 
از اخلاق حسنه در جامعه وجود دارد تطبیق نمی کند، ناچار است یا اثرش را در اختیار 
یرگذاری او 

أ
، چنین راه حلی به محدودیت تا

ً
لا

آ
مخاطب محدود و معدودی قرار دهد -که ما

منجر می شود- یا قادر است نگرش و جهان بینی متفاوتش را در جامه و قالب و صناعتی 
ـی هم  ـ قرار دهد و بیاراید که بتواند از شدت برخورد بکاهد و به استعاره پناه ببرد. وقت های
ن مقطع زمانی مقبول 

آ
هنرمند ظاهری گستاخ و "ملامتی" به اثرش می بخشد که شاید در ا

یندگانی که بتوانند معنای 
آ
ویل های معاصرین و ا

أ
نیفتد، اما امید می بندد به تفسیرها و تا

درست را از لابه لای طرد و انکارها کشف کنند. چالش نقاشان ما در طول هزار سال گذشته 
ـی را در نگاره های کـتاب های خطی  ـ از همین نوع بوده است -چه بسیار دیده ام صورت های
که با سر انگشت پاک کرده اند- اما هنرمندان بسیاری هم در تعاملی خیره کننده میان 

رنو.
آ
ـر بازمانده از قرون وسطی در کنارۀ جنوبی رود ا ـن قصـ Medici -14،ايـ



مریکا.
آ
ـی، اثر بالتوس، 6- 1944، رنگ روغن روی بوم، موزۀ هیرش هورن، ا ـ تصویر شمارۀ 5: روزهای طلای

La famille d، 1896، رنگ روغن روی بوم، 173 × 140 سانتی متر. àrtiste ،)1919-1841( گوست رنوار
آ
تصویر شمارۀ 3: پیر ا
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حدودبندی عرفی و خلاقیت پروازشان، عالی ترین نمونه های خلاقه و در عین حال متعادل 
ورده اند. اگر با دقت و درک کافی با اثر برخورد شود، معنای 

آ
و متوازن دورانشان را به وجود ا

شکار می شود. وقتی این شعر حافط را می خوانید که: 
آ
ن هم ا

آ
اخلاقی نهفته در بطن ا

"سحر گه رهروی در سرزمینی           

   همی گـفت این معما با قرینی

نگه شود صاف    
آ
که ای صوفی شراب ا

رد اربعینی".
آ
    که در شیشه بر ا

و برای اهل معنا مشخص است که معنای 
باطنی شعر -که چندان هم باطنی نیست 
شکار است- اشاره به چه دارد. در اینجا 

آ
و ا

می ماند تفاوت میان برداشتی که در پوستۀ 
ظاهری جا می ماند و برداشتی که به جان 
کلام نفوذ می کند و اثر را در جایگاه واقعی 
بنابراین  می سنجد.  و  می دهد  قرار  خود 
تعبیر درست و درست دیدن اثر اهمیتی 
برداشت کنندۀ  و  دارد  تعیین کننده 
هوشمند درمی یابد که میان یک اثر نفسانی 
"بالتوس" و یک اثر پاک و دلپذیر "رنوار" 
زندگی  و  جوانی  و  لطف  ستایش  در  -که 

است- تفاوت بسیار هست". 

نچه مسلم است در عصر ما تصور اینکه 
آ
ا

موسیقی،  ادبیات،  مانند  پرقدرتی  ابزار 
یک  از  عاری  تجسمی  هنرهای  و  سینما 
ور باشند مشکل است. ما 

آ
خصیصه پیام ا

ن ها بر نحوۀ 
آ
ثیرات عظیم ا

أ
نمی توانیم از تا

فکر افراد یک جامعه چشم بپوشیم. اینکه 
اخلاق چون موضوعی محصورکننده هنر 
ـی و توان  ـ ن پویای

آ
ا یا به  را محدود می کند 

می بخشد موضوعی ست که به نگاه هنرمند 
و دریافت مخاطب و نیز شرایط حاکم هر 
جامعه ای در اعصار مختلف مربوط است 
و  بودن  نمی تواند   هیچ حکمی 

ً
و حقیقتا

روشنی  به  هم  کنار  در  را  دو  این  نبودن 
تببین کند. 
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